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ارزش خانواده و زوجیت
�

یکی از نهادهای مهم در اجتماع، نهاد خانواده است. این کانون مقدس و مهم 
به غیر از اینکه پاسخی جامع به نیازهای بشری است، از ارکان مهم بقای اجتماع 
و ضامن سلامت و بهره‌وری بیشتر افراد جامعه نیز به‌شمار می‌رود. در سال‌های 
اخیر با ورود فناوری به حوزه‌های علوم‌انسانی، درمیان بزرگان مباحث کارآمدی 
مثل رابطه خانواده و دین و اصول خانواده دینی، مطرح شده است. کتاب امروز به 
نام »اهل‌بیتی‌ها« دربرگیرنده سخنرانی‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین »محمدرضا 
عابدینی« است که در پاسخ به »درخواست رهبر معظم انقلاب، از جامعه مداحان و 
سخنوران مجالس حسینی« نگاشته شده است. ایشان با تذکر به جامعه مداحان، 
رهنمود‌هایی درباره حفظ و تدوین وجوه ارزشمند نهاد مقدس خانواده بیان کرده 
و از فعالان این عرصه خواسته بودند این نکته را مدنظر قرار دهند که دشمن در 
کمین نظام خانواده نشسته است و شما باید مبارزه با این‌ها را جزو برنامه‌های 

خود قرار دهید.
این اثر با هدف تحقق تبیین ابعاد خانواده ولایی، با تکیه بر مجالس حسینی در 
سه گفتار تدوین شده است. گفتار اول تلاش می‌کند ماهیت خانواده را تعریف کند و 
مراتب خانواده را شرح دهد. برای این کار، مباحثی چون جایگاه زوجیت و ارزش آن 
در نظام هستی، بررسی و به فلسفه و فضیلت ازدواج به‌عنوان کانون اولیه خانواده 
پرداخته می‌شود. در این بخش، خانواده تنها راه رسیدن به سعادت انسانی تشخیص 
داده شده است. بخش مهم دیگر این گفتار، حقیقت خانواده و مراتب رَحِم است 
که اولویت ارحام در آن یادآوری می‌شود و اهمیت ارتباط با ارحام، یکی از شاهراهای 

حفظ خانواده دانسته می‌شود.
در گفتار دوم، پیوندها و گسست‌های خانوادگی، به‌صورت دقیق و موشکافانه تشریح 
کید بیشتری موضوع صله‌ارحام را بیان می‌کند  و ارزیابی می‌شود. این فصل با تأ
و پیوندها و گسست‌ها را در چارچوب آن توضیح می‌دهد. زیرموضوعاتی مانند 
سنخیت محبت والدین با محبت الهی، تأثیر والدین در نسل و ذریه، آثار صله‌رحم 
در زندگی، آثار صله‌رحم در حیات جامعه، قطع رحم و... نیز در این بخش قرار دارد.

در بخش سوم کتاب به الگوی توسعه یک خانواده ولایی پرداخته می‌شود. در این 
کید شده و نقش روابط الهی در مسیر  الگو بر اهمیت فرزندآوری و توسعه خانواده تأ
تشکیل خانواده، یک نقش ایده‌آل خوانده شده است. مهم‌ترین قسمت این گفتار، 
بحث هیئت به‌عنوان نقطه تلاقی رحم طینی و رحم دینی است. عناصر موجود در 

کربلا، نمونه‌های زیبایی هستند که نقش خانواده را 
در آن می‌بینیم و نویسنده، الگوهای جالبی را در این 
قسمت به مخاطب معرفی می‌کند. از دیگر مطالبی که 
در این بخش می‌خوانیم، موضوعاتی نظیر آثار و برکات 
هیئت‌های خانوادگی، نقش بانوان در هیئت و ظرفیت 

محبت در هیئت است.
برشی از کتاب: »... در این نیم ساعت، تقریبا خمس 
مطالعات خود را برای شما گفتم. حالا شما من را دعا 
کنید! من خدمتگزار شما هستم. خدمتگزاری که در 
خانه شما باشد، ظرف شما را بشوید، غذا برای شما 
تهیه کند و آن حیات مُلکی شما را تهیه می‌کند، او هم 
سزاوار  دعاست، اما من می‌روم از مشکات نبوت این 
طلاها و بالاتر از طلا را برای شما می‌آورم و عرض می‌کنم 
و به توفیق پروردگار، دل‌های شما را اشراب می‌کنم و... آیا 

من سزاوار نیستم که مورد دعای شما باشم؟«.

معجزه نماز اول وقت
�

یکــی از موضوعاتــی کــه در معــارف دینــی مــا زیــاد بــه آن پرداختــه 
شــده اســت، موضــوع نمــاز اول وقــت اســت. آنچــه در یــک جملــه 
می‌تــوان دربــاره ایــن موضــوع گفــت، ایــن اســت کــه اهمیــت نمــاز اول 
وقــت بــه انــدازه اهمیــت اصــل نمــاز اســت. مثال‌هــای زیــادی هــم 
در این‌بــاره بــرای تقریــب بــه ذهــن وجــود دارد؛ مثــل آنکــه می‌گوینــد 
دکتــر وقتــی دارویــی را بــرای بهبــودی بیمــاری تجویــز می‌کنــد، یــک 
برنامــه زمانــی هــم بــرای مصــرف آن دارو تعییــن می‌کنــد و در‌نهایــت 
گــر ایــن دارو در ایــن برنامــه زمانــی مشــخص مصــرف نشــود،  می‌گویــد ا
تأثیــر مطلــوب را نخواهــد گذاشــت. حــالا در مــورد نمــاز هــم همیــن 
ــا نمــازی کــه  مطلــب صــادق اســت، از آن نظــر کــه نمــاز اول وقــت ب
آخــر وقــت خوانــده شــود، اصــا مقایسه‌شــدنی نیســت، آن جایــی کــه 
لِ علــى الآخِــرِ کَفَضــلِ  امام‌صــادق)ع( می‌فرماینــد: »فَضــلُ الوَقــتِ الأوَّ

نیــا.
ّ

الآخِــرَه علــى الدُ
[ بــر آخــر وقــت، همچــون  ثــواب الأعمــال؛ فضیلــت اول وقــت ]نمــاز

فضیلــت آخــرت بــر دنیاســت«.
ــرای اصــل نمــاز گفتــه شــده  ــه ب ــر نمــاز مترتــب اســت و ثمراتــی ک ــه ب ــاری ک ــاره آث درب
اســت، بــر نمــاز اول وقــت اســت کــه جــاری می‌شــود، جملــه عجیبــی نقــل شــده اســت؛ 
آیــت‌ا... قاضــی گفته‌انــد: »هرکــه نمــازش را اول وقــت خوانــد و بــه مقامــات نرســید، مــرا 
گــر نمــاز حفــظ شــود،  لعنــت کنــد«. ایشــان می‌گفتنــد: »نمــاز را بــازاری به‌جــا نیاوریــد؛ ا
گرد ایشــان، آیت‌ا...العظمــی بهجــت، پرســیدند:  همه‌چیزتــان حفــظ می‌شــود«. از شــا
»منظور اســتاد شــما، آقای قاضی، از نمازی که انســان را به مقامات عالیه می‌رســاند، 
نمازهــای بــا حضــور قلــب و خضــوع و خشــوع اســت؟«. ایشــان بلافاصلــه جــواب دادنــد: 
گــر فــردی در اول وقــت مقیــد باشــد، بــه نمــاز عالــی  »نــه؛ همیــن نمازهــای معمولــی را ا

می‌رســد و هرکــه بــه نمــاز عالــی برســد، بــه مقامــات عالــی هــم می‌رســد«.
همچنیــن حکایت‌هــای زیــادی دربــاره آثــار عجیــب مقیــد بــودن بــه نمــاز اول وقــت 

حتــی در شــرایط دشــوار نقــل شــده اســت.
از شــهید ســرافراز، عبــاس بابایــی، نقــل شــده اســت: »خلبــان شــدن مــن هــم عنایــت 
خــدا بــود. قــرار بــود بعــد از پایــان دوره در کشــور آمریــکا، مصاحبــه نهایــی را یــک ژنــرال 
ــه همیــن  ــا مــن انجــام دهــد. تمــام تلاش‌هــای ایــن دو ســال، بســتگی ب آمریکایــی ب

مصاحبــه داشــت. 
وقتــی وارد اتــاق او شــدم، از مــن پرســش‌هایی کــرد و مــن پاســخ دادم. بعــد از چنــد 
دقیقه، فردی وارد اتاق شد و ژنرال با او رفت و من باید در اتاق، منتظر او می‌ماندم. 
بــه ســاعتم نــگاه کــردم. وقــت نمــاز ظهــر بــود. بــا خــودم گفتــم کاش در اینجــا نبــودم 
و می‌توانســتم نمــاز را اول وقــت بخوانــم! ازطرفــی ممکــن بــود نمــاز خوانــدن مــن در 
آنجــا باعــث دردســر شــود، ولــی بــا خــودم گفتــم هرچــه بــادا بــاد! هیــچ کاری مهم‌تــر 

از نمــاز نیســت. 
در گوشــه‌ای از اتــاق، روزنامــه‌ای پهــن کــردم و مشــغول نمــاز شــدم. در همیــن لحظــه 

ژنــرال وارد اتــاق شــد، ولــی مــن بــا تــوکل بــر خــدا، نمــاز را ادامــه دادم. 
نمــاز کــه تمــام شــد، از ژنــرال عذرخواهــی کــردم و ژنــرال پــس از چنــد لحظــه ســکوت، 
نــگاه معنــاداری بــه مــن کــرد و گفــت: چــه می‌کــردی؟ گفتــم: عبــادت می‌کــردم. گفــت: 
ــه در ســاعت‌های  ــر ایــن اســت ک ــده! گفتــم: در دیــن مــا دســتور ب بیشــتر توضیــح ب
معیــن از شــبانه‌روز بایــد بــا خداونــد بــه نیایــش بپردازیــم و در ایــن ســاعات، زمــان آن 
فرارســیده بــود،. مــن هــم از نبــودن شــما در اتــاق اســتفاده کــردم و ایــن واجــب دینــی 
را انجــام دادم. ژنــرال بــا توضیحــات مــن ســری تــکان داد و گفــت: همــه ایــن مطالبــی 
کــه در پرونــده تــو آمــده اســت، مثــل اینکــه دربــاره همیــن کارهاســت. این‌طــور نیســت؟ 
پاســخ دادم: آری، همین‌طــور اســت. او لبخنــدی زد. از نــوع نگاهــش پیــدا بــود کــه از 
صداقــت و پای‌بنــدی مــن بــه ســنت و فرهنــگ و رنگ‌نباختنــم در برابــر تجــدد جامعــه 
آمریــکا، خوشــش آمــده اســت. بــا چهــره‌ای بشــاش، خودنویــس را از جیبــش بیــرون 
آورد و پرونــده‌ام را امضــا کــرد. ســپس بــا حالتــی احترام‌آمیــز از جــا برخاســت و دســتش 
را به‌ســوی مــن دراز کــرد و گفــت: بــه شــما تبریــک می‌گویــم. شــما قبــول شــدید. بــرای 
شــما آرزوی موفقیــت دارم. مــن هــم متقابــا از او تشــکر کــردم. احتــرام گذاشــتم و از 
اتــاق خــارج شــدم. آن روز بــه اولیــن محــل خلوتــی کــه رســیدم، بــه پــاس ایــن نعمــت 
بزرگــی کــه خداونــد بــه مــن عطــا کــرده بــود، دو رکعــت نمــاز شــکر خوانــدم«. آری، ایــن 

اســت معجــزه نمــاز اول وقــت.
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گاه‌‌تر از ماست، می‌تواند ما را امیدوار به نجات کند و این نوید را بدهد که درنهایت  تر از ما و آ حمیده ذاکری| در دنیایی که همه‌اش بیم موج و گرداب و طوفان است، اتکا و اعتماد به قدرتی که بالا

به ساحل امن خواهیم رسید. آن که این امید را داشته باشد، در عین طوفان هم قلبش قرص و پشتش گرم است که هیچ لحظه‌ای تنها نخواهد ماند. حال سؤال اینجاست که می‌دانی این نقطه 
اتکا کیست و این روزنه امید چطور به‌دست می‌آید؟ آموزه‌های دینی توکل به خدا را مساوی با رسیدن به ساحل امن‌‌وامان می‌دانند. مفهوم توکل با مفاهیمی چون اعتماد، اتکا و اعتصام به 
مَنٌ 

َ
ى ث

َ
ه بِا... تَعَال

َ
ق إلی‌ا... مترادف و نزدیک است. در بعضی روایات به‌جای لفظ توکل، لفظ »الثقه« به‌کار رفته است. از امام‌جواد)ع( نقل شده است: »الثِّ خدا و نیز مفاهیمی ازقبیل تفویض الامر

ِ عَالٍ؛ اعتماد کردن به خدا، بهای هرچیز نفیس و گران‌بها و نرد‌بانی برای هر مقام بلند است«. این ثقه همان توکل یا مفهومی بسیار نزدیک به آن است. برای شناخت 
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این مفاهیم، به‌سراغ منبر علما رفته‌ایم؛ باشد که با معنا و مفهوم توکل بیشتر آشنا شویم و بتوانیم از آن برای رشد و کمال بهره ببریم. 

یکی از کلیدهای مهم خوشبختی، اعتماد به خدا و توکل 
گذار کردن و سپردن امور به قدرتی  است. توکل به معنای وا
است که به آن اعتماد داریــم. ما در مسیر زندگی در حال 
گر دقیق‌تر  استفاده از نیروها و امکانات بسیاری هستیم و ا
نگاه کنیم، نیروهای درونی و ظاهری بسیاری، ما را کمک 
می‌کنند. اما اینکه ما تا چه مقدار می‌توانیم به این نیروها 
اعتماد کنیم، مهم است. هیچ نیرویی بالاتر و برتر از نیروی 
خداوند متعال نیست، پس در این دنیا، تنها نیرویی که 
انسان می‌تواند به‌طورکامل به آن اعتماد کند و به آن یقین 
داشته باشد، خداوند است. خداوند تنها وجودی است که 
زوال‌ناپذیر است و تکیه‌گاهی برای ما خواهد بود. انسان 
بدون خدا بسیار تنهاست و این امر به‌خصوص در زمان 

مرگ به‌خوبی مشاهده می‌شود. 
کبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌ا

 توکل؛ کلید خوشبختی 

تـــوکل و حســـن ظـــن بـــه خـــدا امیـــد مـــی‌آورد. علامه‌‌طباطبایـــی می‌گویـــد: »تـــوکل، پـــل رحمانـــی اســـت؛ آدم را کفایـــت 
ـــا،  ـــهُ مَخْرَجً ـــلْ لَ ـــقِ ا... یَجْعَ ـــنْ یَتَّ ـــت: »وَمَ ـــر)ص( اس ـــفارش پیغمب ـــد. س ـــی بخوانی ـــه را خیل ـــا آی ـــن دوت ـــد«. ای ـــد می‌ده ـــد، رش می‌کن
مْـــرِهِ قَـــدْ جَعَـــلَ‌ا... لِـــکُلِّ شَـــیْءٍ قَدْرًا«)ســـوره 

َ
‌ا... بَالِـــغُ أ لْ عَلَـــ‌ىا... فَهُـــوَ حَسْـــبُهُ إِنَّ

َ
 یَحْتَسِـــبُ وَمَـــنْ یَتَـــوَکّ

َ
زُقْـــهُ مِـــنْ حَیْـــثُ ل وَ یَرْ

ـــات۲ و ۳(. ـــاق، آی ط
 در ســفارش‌های مرحــوم آقــای نخودکــی بــه حضــرت امــام)ره( هــم هســت خوانــدن ایــن دعــا بعــد از نمــاز در تعقیبــات. امام‌ســجاد)ع( 
یــک مناجــات دارد بــه نــام مناجــات امیدواران)راجیــن( کــه در مفاتیــح هســت. خیلــی الفــاظ قشــنگی دارد: »یَــا مَــنْ بابُــهُ مَفْتُــوحٌ 

لِداعِیــهِ؛ ای خدایــی کــه در خانــه تــو بــاز اســت به‌ســوی آن‌هایــی کــه تــو را بخواننــد!«. 
»وَ حِجابُــهُ مَرْفُــوعٌ لِراجِیــهِ؛ بــرای آن‌هایــی کــه بــه تــو امیــد ببندنــد، حجابــی نیســت، راحــت می‌آینــد بــا تــو حــرف می‌زننــد«. راحــت 

حــرف بزنیــد بــا خــدا بــه زبــان فارســی، گوشــه‌ای بنشــینید، درددل کنیــد، خــدا کمکتــان می‌کنــد.
 ابوطیـــار یـــک تاجـــر ورشکســـته بـــود. در کوفـــه مغـــازه‌اش خالـــی از جنـــس بـــود. طلبکارهـــا بـــه او فشـــار می‌آوردنـــد. آمـــد خدمـــت 
امام‌صـــادق)ع( زانـــوی غـــم بغـــل گرفـــت و نشســـت. آقـــا فرمـــود چـــه شـــده اســـت؟ گفـــت: آقـــا! ورشکســـت شـــدم. آقـــا فرمودنـــد: ناامیـــد 
نبـــاش! مـــن یـــک راهـــکار بـــه تـــو بدهـــم، عمـــل می‌کنـــی؟ گفـــت: بلـــه. آقـــا فرمودنـــد: »صَـــلِّ رَکْعَتَیْـــنِ او اربـــعَ رَکعـــاتٍ«. پـــا شـــو بـــرو 
ـــوْلِ اَ... وَ  ـــتُ بِحَ هْ ـــوان: »تَوَجَّ ـــا را بخ ـــن دع ـــدش ای ـــوان و بع ـــاز بخ ـــال داری، نم ـــه ح ـــالا هرچ ـــت، ح ـــار رکع ـــا چه ـــت ی ـــان، دو رکع خانه‌ت

ـــی...«  یْتَنِ ـــا قَوَّ  مَ
َ
ه إِلّا ـــوَّ ـــوْلِ وَ اَلْقُ ـــنَ اَلْحَ ـــکَ مِ  إِلَیْ

ُ
ـــرَأ بْ

َ
ـــکَ أ تِ ـــا رَبِّ وَ قُوَّ ـــکَ یَ ـــا رَبِّ بِحَوْلِ ـــنْ یَ ه وَ لَکِ ـــوَّ ـــی وَ لَا قُ ـــوْلٍ مِنِّ ـــاَ حَ ـــهِ بِ تِ قُوَّ

خدایــا! مــن از حــول و قــوه‌ خــودم رفتــم بیــرون. کاری از مــن برنمی‌آیــد. مــن تکیــه کــردم بــه حــول و قــوه‌ تــو!«. گفــت: چشــم! بلنــد 
شــد آمــد، نمــاز خوانــد و ایــن ذکــر را هــم گفــت و رفــت در مغــازه‌ خالــی را بــاز کــرد. دیــد یــک نفــر پارچــه می‌فروشــد. صدایــش زد. بــا او 

شــریک شــد. بالاخــره بعــد از مــدت کوتاهــی زندگــی‌اش از ایــن‌رو بــه آن‌رو شــد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی

 توکل، پلی رحمانی است 

خداوند فرموده اســت: روزی، امنیت و... با من، تو فقط به 
تکلیفت عمل کن و کاری با بقیه‌اش نداشته باش. خداوند به 
موسی)ع( فرمود: من می‌گویم بنی‌اسرائیل را بردار و ببر، کاری 
هم به بعدش نداشته باش! بقیه‌اش با من است. من دریا را 
برای شما باز می‌کنم و فرعون و قومش را هم در همین دریا 
غرق می کنم، بنابراین توکل یعنی به خدا اعتماد و به تکلیفت 
گر انسان این  گذار کن. حال ا عمل کن و کار خدا را به خدا وا
گر این نقش  نقش را تغییر داد، دائم در دنیا خسته است، ولی ا
گــذار کــرد، دائــم راحــت و در آسایش اســت؛ زیــرا با  را به خدا وا

خود می‌گوید: کار من این نیست که مشکلات خودم را رفع و 
زندگی‌ام را درست کنم؛ البته ممکن است جایی خدای متعال 
روی دوش انسان تکلیفی بگذارد و بگوید برو و به این اندازه 
دنبال معیشتت باش که آن‌هم تکلیف است و نتیجه‌اش به من 
مربوط نیست، پس معنای توکل این نیست که انسان بنشیند 
و کار نکند، بلکه توکل یک حد باطنی است که آن یقین است. 
در یک روایت نورانی که از رســول‌ا...)ص( نقل شده، آمده است 
که ایشان از جبرئیل سؤال کردند: »توکل چیست؟«)البته این 
گرد است( جبرئیل به حضرت عرض  سؤال، سؤال استاد از شا

کرد: »توکل به معنای این است که شخص به این نکته اعتقاد 
 

َ
 یعْطِی وَ ل

َ
 ینْفَعُ وَ ل

َ
 یضُرُّ وَ ل

َ
نَّ الْمَخْلُوقَ ل

َ
پیدا کند که »الْعِلْمُ بِأ

سِ مِنَ الْخَلْق؛ مخلوق نه می‌تواند ضرر 
ْ
یمْنَعُ وَ اسْتِعْمَالُ الْیأ

بزند، نه می‌تواند نفع برساند، نه می‌تواند چیزی را از شما بگیرد 
نه چیزی را عطا کند، پس هنگامی که از همه مخلوقات مأیوس 
جُ وَ لَمْ یخَفْ سِوَی ا...«، از غیرخدا نمی‌ترسید. به  شوید »وَ لَمْ یرْ
گر این‌ها  غیرخدا تکیه نمی‌کنید و از غیرخدا نمی‌خواهید و ا

حاصل شد، شما به توکل رسیده‌اید«.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدمهدی میرباقری

 بقیه‌اش با من است 

گر ظرفت پهن باشد، هرچه بخواهی، می‌دهند.  شما ا
مرحوم حاج‌آقای دولابی می‌گفتند: هیچ‌وقت درباره خودتان 
به غیرخدا تکیه نکنید. در همه مسائل، حتی بچه‌هایتان را 
به خدا بسپارید. بگویید خدایا! تو خودت مواظبش باش. 
حضرت نوح برای بچه‌اش کم نگذاشت اما ]فرزندش[ گمراه 

شد، خانمش گمراه شد.
گر  در هر کاری از صمیم دل بگویید خدایا! توکل به تو. من ا
خراب نکنم، آباد هم نمی‌کنم. »کلکم ضال الا من هدیته«.

)بحارالانوار، علامه‌مجلسی، ج5، ص16(. یعنی همه شما 
کنم. همه‌تان  گمراهید؛ مگر اینکه مــن خــدا هدایتتان 
بیچاره‌اید؛ مگر اینکه من چاره کنم. در راه خدا مثل آتش 
باشید. در مسائل دنیایی، بی‌خیال ولی در مسائل آخرتی، 

خیلی سرسخت و بی‌قرار باشید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌ا... فرحزاد

 همه‌چیز را به خدا بسپارید  

گی‌های  توکل و امید داشتن در تمام امور زندگی، یکی از ویژ
مهم و نقش‌آفرین امام‌حسین)ع( و اصحاب باوفایشان در 
نهضت عاشوراست. حال شاید این سؤال برای ما پیش 
بیاید که آیا دلگرمی به هر پشتوانه‌ای و به هر تکیه‌گاهی، 
ارزشمند است؟ توکل به هرکسی، ‌باعث موفقیت و سربلندی 
فرد می‌شود؟ در پاسخ باید گفت: خیر، توکل به فردی که 
خود نیازمند اتکاست، امیدواری به پشتوانه‌ای که خود از 
لغزش و شکست مصون نیست و نیاز به دلگرمی دارد، روا 
نیست. کسانی که به‌دنبال موفقیت و سربلندی، عزت و 
امیدواری از راهی و فردی به غیر از خدا هستند، هیچ‌گاه به 
مقصود خود نمی‌رسند. رسول مکرم اسلام)ص( می‌فرمایند: »لا 
تتکل الی غیرا... فیکلک ا... الیه؛ به شخصی غیر از خدا تکیه 
نکن که خداوند، تو را به او وامی‌گذارد.«)مستدرک‌الوسائل، 
ج11،‌ ص217(. کوفیان و عمربن‌سعد به عبیدا...بن‌زیاد و 
یزید، توکل کردند و امیدوار شدند و برای به‌دست آوردن 
جایزه وعده‌داده‌شده، به مقابله با امام زمانشان پرداختند 

و  نتیجه‌اش را نیز دیدند[.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا صادقی‌واعظ

  به غیرخدا توکل نکن!  

؟  درست است که خدا انسان‌ها را هر لحظه امتحان می‌کند اما امتحان‌های خدا هر روز نیست. آیا خدا ابراهیم)ع( را هر روز امتحان کرد؟ بله، اما چندبار امتحان گرفت که برو سر فرزندت را ببر
گر انسان همان  یوسف)ع( را هر روز امتحان کرد، اما چندبار ماجرای خانه زلیخا پیش آمد؟ واقعه کربلا چندبار بود؟ همه یک‌بار. شاید در عمر هر انسانی یکی‌دومرتبه بیشتر این اتفاق پیش نیاید، اما ا
یک‌بار از قبل نداند که چه‌کار باید بکند، زمین می‌خورد. خداوند در این آیه سوم سوره طلاق می‌گوید جایی که راه برایتان بسته است، با من معامله کنید. خطوط قرمز را زیر پا نگذارید. هرکه به 
گذار کنیم؛ توکل یعنی تو بندگی کن و خدایی را به خدا بسپار، اما آنچه از دستت برمی‌آید، انجام بده.  خدا توکل کند، خداوند برایش کافی است. توکل این نیست که تنبلی کرده و کارمان را به خدا وا
گاهی ما انسان‌ها کوتاهی می‌کنیم، بعد از خداوند گله‌مند می‌شویم. نقل شده است حضرت موسی)ع( بیمار شد و سراغ طبیب نرفت و درمان نکرد و فرمود: »توکل به خدا می‌کنم«. مدتی گذشت 
و خوب نشد. به خداوند گفت: »من توکل و دعا کردم، چرا خوب نمی‌شوم؟«. خطاب رسید که یا موسی! من آن گیاه دارویی را حکیمانه خلق کردم؛ تو با توکلت می‌خواهی حکمت مرا باطل کنی؟ 

باید دنبال سببش بروی، بنابراین عالم اسباب است، باید از اسباب استفاده کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مسعود عالی

  توکل این نیست که تنبلی کنیم  

و تنها خداوند کافی است
چگونه به ساحل امن و امان توکل به خدا برسیم؟

پـای مـنـبـر


